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  چكيده
از آن جهــت كــه متــأثر از  د،يــنصــر حامــد ابوز يو آرا شــهياند يحاضــر بــه نقــد و بررســ ةمقالــ
ع كـه مـرتبط بـا موضـو     زميس ـيستوريه ياز مبـان  يبرخ ةاست، پرداخته و ضمن ارائ ينگر يخيتار

هـا و   از آمـوزه  يبرخ ـ يمنـد  خياصل قـرآن و تـار   يمند خيخصوص تار است، در چند قسمت در
  پرداخته است. ديابوز يها دگاهيد  يعلمبه نقد  ياحكام قرآن

  .اسباب نزول ،يمند خيقرآن، تار زم،يسيستوريه د،يابوز واژگان كليدي:

                                                      
  ).salehnasrabad@yahoo.com(پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي  گروه منطق فهم ديناستاديار * 
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  مقدمه
هاي ثابـت ديـن را    پيام هرچنداست كه انديشمندان مسلمان از جمله  ابوزيد حامدنصر 
هـاي مختلـف ابـراز شـده، اعـم از       هاي او كه به مناسبت از ديدگاه اما ؛پذيرد ميالجمله  في

معنـاي  6آيد كه وي قرآن، شخص پيامبر اكـرم   ها، چنين برمي كتب، مقالات و مصاحبه
دانـد و   ي مـي مند و متأثر از شرايط تاريخ تاريخ هاي ديني را  متون ديني و بسياري از آموزه

ناچار از مـتن ديـن    هاي اصيل ديني، به هاي ثابت دين، بسياري از آموزه در تفسير او از پيام
هيستوريسـيزم   هـاي  برخـي از آمـوزه  بـا   ايشانهاي  گفته بسياري از شود. كنار گذاشته مي

تـر   تـأثير هيستوريسـيزم در آراي او نمايـان    ،و هرچه زمان گذشته است نماياند سازگار مي
از هرمنوتيـك مـدرن    مسلماً« گويد:  او خود در مصاحبه با يك نشريه آلماني ميگردد.  يم

پردازنـد، بسـيار    هايي كه به رابطه پوياي بين متون و تفسير آنها مي ام. ديدگاه بسيار آموخته
بين متن و تفسير آن اسـت. بـه همـين دليـل      *اند، منظورم سيرت مكالمه  محكم و قاطعانه
حقيقت و و كتاب  گادامر هانس گئورگن هنگام تفسير قرآن، به نظريات است كه خود م

شناسي مـدرن   بود كه رابطه من با هرمنوتيك و زبان 70كنم. در دهه  او رجوع مي روش
   .)Herder Karrespondanzه (با نشري ابوزيدگفتگوي ترجمه ( »آغاز شد

سـت و تـأثر از   نگـري ا  تـاريخي  گـادامر نقطـه كـانوني هرمنوتيـك     كه واضح است
 آخرين نظريـات  ،به معناي تأثر از هيستوريسيزم است. از سوي ديگر گادامرهرمنوتيك 

) مطرح 1976-1889( هيدگرو استاد او  )2002-1900( گادامرهيستوريسيزم را  بارة در
 ,See; Carl Pageاسـت (  شـده  به هيستوريسيزم فلسفي معروف ديدگاهاين  و اند كرده

1995, pp.59-67(.  
از اين منظر مورد نقـد و   ابوزيدهاي  رسد اگر ديدگاه به نظر مي ،به همين جهت 

 ـادر اين مق .تر باشد بررسي قرار گيرد، مناسب و قابل فهم آن  اسـت  تـلاش شـده   هل
 ابوزيـد  .به نقد كشيده شود ،نگري است از تاريخي متأثرهاي وي كه  دسته از ديدگاه

                                                      
ژه برگرفته از گادامر در كتاب حقيقت و روش است؛ آنجا كه او معناي يك متن را امري سـيال  اين وا *

  داند. مند مي تاريخ گو و پرسش و پاسخ بين متن و مفسر آن و در نتيجه، و و حاصل گفت
(See :Gadamer, Truth and Method, p, 262, 369-370 .461-462). 
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دانـد. او از حيـث اينكـه     را تاريخمند مـي  هاي ديني از جهات مختلف قرآن و آموزه
آورنده قرآن انسان است و فهم انسان ذاتاً تـاريخي و محكـوم بـه اوضـاع و احـوال      

 دانـد  قـرآن را حاصـل فهـم آورنـده آن و در نتيجـه تاريخمنـد مـي        ،تاريخي اسـت 
هـاي   همچنين از اين حيث كه مخاطب عـام قـرآن انسـان    .)155ص ،1383  (ابوزيد،

 .دانـد  آن را تاريخمنـد مـي   ،د و قرآن شرايط مخاطبان را لحاظ نمـوده تاريخي هستن
هـاي زمانـه اسـت نيـز محصـولي       قرآن از اين جهت كه حاصل ديالكتيك با واقعيت

فرهنگي و تاريخمند است و همچنين از اين حيث كه معناي متون امري سيال است، 
ايـن مقالـه در حـد     در *محتواي دين نيز امري سيال و در تغيير مـدام خواهـد بـود.   

  ظرفيت به برخي از اين امور رسيدگي خواهد شد.

  معنا و تعريف هيستوريسيزم
(آريـانپور،   اسـت  مكتب تـاريخي  ) از نظر لغوي به معنايHistoricism( هيستوريسيزيم

هـم مؤيـد    )Ism(كه پسوند  چنان -اگر هيستوريسيزم يك مكتب باشد ).495ص: 1375
 نگري تـرجيح دارد  يخي، مكتب اصالت تاريخ يا تاريخيترجمه به مكتب تار -آن است

بينـي تبـديل شـده اسـت و از يـك       اين فكر هم امروزه به يك نگرش، بينش و جهان و
  گرايش صرف فراتر رفته است.

گـرايش بـه   «را يكي از معاني چهارگانـه هيستوريسـيزم    نيز نامه آكسفورد لغتدر  
ترين جنبة وجود انسـاني، و ديـدن تفكـر     بنياديعنوان  مند، به تاريخ ديدن بسط و توسعة 

دانسـته اسـت. توضـيح آن در بررسـي مبـاني       »عنـوان بهتـرين نـوع تفكـر     مند، به تاريخ 
 هيستوريسيزم خواهد آمد. 

طـوركلي دو معنـاي مختلـف پيـدا      به توان گفت هيستوريسيزم مي از حيث اصطلاح
 ،يكـي  .متضاد اسـت  نحوي به دو آن هبلكه ثمر ؛دو نيست بين آن چنداني كرده كه ارتباط

 اكه خـود او هـم معتقـد اسـت تنهـا او ايـن واژه را در ايـن معن ـ        پوپراصطلاح ابداعي 
به معناي تلاش  كه) Crai, 1998, V3, p.24/ Amico, 1989, p.20استعمال كرده است (

                                                      
  ات به طور مستند آمده است.يدر متن مقاله اين نظر *
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بينـي حـوادث آينـده     براي كشف قوانين ثابت، قطعي و كلي از متن تـاريخ بـراي پـيش   
ها و حـوادث مربـوط بـه انسـان و      به معناي نگرش تاريخي به پديده ،ديگريو  *است

 .اسـت  نگرش تاريخي به ذات انسان و عقل و فهـم او  ،علوم انساني و در ديدگاه متأخر
در اين معنا هر چيز زاييده شرايط تاريخي و اوضاع و احوال پيشيني و پيرامـوني خـود   

هـاي   قابل تسـري بـه زمـان   قوانين و فهم او  ؛تنها در همان ظرف قابل فهم است ؛است
او متفاوت از  ةپيشينه و پسين ؛د استوهر انساني محدود به شرايط ويژه خ ؛ديگر نيست

چـون جـزء    ؛هر انسان ديگر است و او توانايي فرارفتن از اين محيط پيراموني را نـدارد 
 .)See: page, 1995, p.48-51( ياراي فرارفتن از ذات خود را ندارد يذات اوست و كس

  .گيرد در اين مقاله همين معنا مورد كندوكاو قرار مي

  برخي مباني هيستوريسيزم

  شناختي مبناي وجود )الف

  عنصر فرديت و عنصر بسط و پيشرفت  
) به جاي تعمـيم، و  Individualityهيستوريسيزم دو عنصر فرديت ( مبنايياز جمله عناصر 

هـاي   معناكـه پديـده   ايـن  بـه  »فرديت« ثبات است. به جاي عينيت و )Developmentبسط ( 
 »بسـط «اند و براي تبيين آنها نبايد به اصول مشترك پناه برد و  تاريخي و فرهنگي، انحصاري

فرديتش همان تاريخ تحول و تكامـل او در فراينـد بسـط در تـاريخ      امري، هرمعناكه  اين به
  .)Carl, page, 1995, p.24( نيست در بين مخصوص خود است و امر ثابتي

گفـت هيستوريسـيزم بـه پروگراسيسـم      تـوان  مي توضيح عنصر بسط يا پيشرفتدر 
)Progressismرو بـه پيشـرفت اسـت، تكـرار نـدارد و       ،يعنـي تـاريخ   ؛شود ) منتهي مي

حقيقت  ،هيدگر تعبيرو به  جو كردو حقيقت امور را بايد در تطور و گسترش آنها جست
  .)34ص ،1386(هيدگر،  ستهمان طبيعت سيال او ،هر چيزي

                                                      
 نقـد كشـيده  را بـه   را اراده كـرده و پـس از تبيـين، آن    معنـا  همـين  نگري فقر تاريخيدر كتاب  پوپر *

جلدي آريانپور نيز در تعريف اصطلاحي هيستوريسيزم به اشتباه همـين معنـاي    در فرهنگ ششاست.
 .)2474، ص3ج ،1380 (آريانپور، است شاذ ذكر شده
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منـدي و نسـبيت يكـي     زيرا عوامل تـاريخ  ؛باشد مينسبي نيز  ،چه تاريخي استهر 
رو مسيحيت ادعاي خود را مبني بر اينكه مذهب مطلق است و تمدن غرب  از اين .است

نتيجـه   .نيز ادعاهاي خود را مبني بـر اينكـه يگانـه تمـدن بشـري اسـت، رهـا نمودنـد        
   .)G. G. Iggers, 2003( استرفتن همه هنجارهاي ثابت  ننگري از بي تاريخي
فقط از طريق پديـدارهاي   ؛فرد است گويد: انسان واقعاً منحصربه مي )Herder( هردر
رو فلسفه، مذهب، علم  از اين .هاي ملي گوناگون قابل درك است اش در فرهنگ تاريخي

هـا، علـوم و هنرهـاي     همـذاهب، فلسـف   بلكـه فقـط   ،مطلق نيستند  و هنر داراي مفهومي
  .)Ibid( هاي خاص در مراحل زماني خاص و درحال بسط وجود داشته و دارند فرهنگ

  شناختي هيستوريسيزم ب) مبناي انسان
 -نگري انسان، محدود و محاط به زمان و تاريخ است؛ حيثيـات زمـاني   در نگاه تاريخي

انسـان ذاتـي اوسـت و او    مكاني و تاريخي او و عدم امكان فرازمان يا فراتـاريخ بـراي   
نگري فلسـفي   طبق اين مبنا كه اوج آن در تاريخيرسد؛  هرگز به يقين و فهم نهايي نمي

موجودي محـدود بـا    ،هر انساني ،و گادامر به ظهور آمده است هاي هيدگر و در ديدگاه
با محيط و اوضاع و احوال خاص است كه محصـور بـه ايـن     پيشينه اي منحصر به فرد،

گردند و به  اني و مكاني است و تمام اين خصوصيات، ذاتي او محسوب ميحيطه ي زم
تواند از تاريخ موضعى و محلى خـود فـرار كنـد، راهـى      قول مارگوليس هيچ كس نمى

 .)See:Carl page,1995, pp.50-60( براى فرار از شرايط تاريخى نيست
خ ديكتـه شـده،   واسـطه موقعيـت آنهـا در تـاري     اي كه بـه  افراد مجبورند در محدوده

راهـي بـراي    ؛هـا نيسـت   بينديشند و عمل كنند و اميدي براي خروج از اين محـدوديت 
  .)Ibid, p.81(نهادن در يك موقعيت و حوزه مطلق نيست  قدم

) تعبيـر  Being- in – the World(» جهـان  -در -هسـتي «از انسـان بـه    هيدگروقتي 
نه جهان همـه   ،كند آن زندگي مي است كه هر انساني در شخصي مراد او دنيايي ،كند مي

بلكه جهاني كه هر انسان خود را مستغرق در آن  ،هاي ديگر موجودات و نه جهان انسان
نحوه وجود هر انساني است كـه مخصـوص    ،و اين بيند و او را در ميان گرفته است مي

اش همـين اسـت    خود اوسـت و ابتـدا و انتهـايي دارد؛ ايـن انسـان محـدوده وجـودي       
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)Heidegger, 1962, p.434(.  
هـاي   به بررسـي ديـدگاه  گفتار  چنددر با توجه به ظرفيت يك مقاله با اين مقدمات 

  *.پردازيم مي ابوزيد

  مندي قرآن مندي و موقعيت ) تاريخالف
قـرآن محصـول   «كنـد و آن اينكـه    در كلمات خود يك جمله را مرتب تكرار مي ابوزيد

و مـراد او  تواند مصـالحه كنـد    سر آن نمي و مصرّ است كه بر» فرهنگي و تاريخي است
-505و  68صص ـ ،1380ابوزيـد،  (  مند اسـت  تاريخ مند و  كه متن قرآن زمان اين است

) و قرآن حاصل 113ص ،1383، هماناند ( وحي و اسلام، هردو واقعيتي تاريخي .)506
گـوي  و مـتن گفـت  «و همـان  ( هاي عيني زمان خود اسـت  گفتمان ديالكتيكي با واقعيت

دو از  و ايـن  انـد  در واقعيت و فرهنگ شكل گرفتـه و  )87 /7/11، »ابوزيد با اكبر گنجي
وسـيع شـامل نهادهـاي      اند. مراد از واقعيت، مفهومي بوده آنگيري  عوامل مؤثر در شكل

بر نخستين گيرنده و مبلغ وحـي،    اقتصادي، اجتماعي، سياسي و فرهنگي است و علاوه
  .)72-71ص، 1380ابوزيد، گيرد ( را نيز دربر مينخستين مخاطبان متن قرآني 

(همـان،   »محصول تعامل با واقعيـت زنـده تـاريخي اسـت     ،متن قرآني« گويد: او مي
  .)145ص

انتظـار داشـت     توان از يك متن قرن هفتمي است و نمي  قرآن يك متن قرن هفتمي«
آن توقع داشته باشـيم  ما نبايد از قر .تا مطابق و منطبق با اصول و قواعد قرن بيستم باشد

برخـي را قبـول    ،كنـد  ها دست و پنجه نرم مي قرآن با واقعيت .همه چيز را زيرورو كند
( مـتن   »كنـد  هـاي فرهنگـي را تعـديل و برخـي را رد مـي      كند و برخـي از واقعيـت   مي

   .گوي ابوزيد با اكبر گنجي)و گفت
دايره اعتبار و تبديل آن از  تاريخي بودن قرآن را خروج اجزاي وي سرانجامِ تاريخي

، بسـياري از  آيـات بردگـي و احكـام آن    نمونـه  ايداند؛ بـر  آن به يك شاهد تاريخي مي
 بـه آيـات  احكام مربوط به زنان، احكام مربوط به رابطه مسلمانان و غير مسـلمانان و...  

                                                      
داند؛ اما پرداختن به اين مبحـث و   مند مي شخصيت انسان و حتي شخصيت پيامبر را هم تاريخ ابوزيد *

  طلبد. م و نظر وي، خود مقاله جداگانه ميشناسي اسلا مقايسه بين انسان
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 )309-286ص ،1383ر.ك: ابوزيد، ( عبرت تبديل شده است تاريخي و
منـدي برخـي از    منـدي قـرآن غيـر از تـايخ     كرد كه تاريخ در ابتدا بايد دقت توضيح:

توان قـرآن بمـا هـو     هاي قرآن است و با اثبات تأثر برخي از احكام از تاريخ، نمي آموزه
دو را تفكيـك نمـوده و    اين ،هم در بسياري از موارد ابوزيدمند دانست و  تاريخ قرآن را 

و برخـي هـم خواهـد آمـد.      ره شداشاهايي از آن  نمونه به دوگونه سخن گفته است كه
 از يكي از مباني هيستوريسيزم، يعنـي عنصـر   تواند متأثر در اين بخش مي ابوزيدسخنان 

حقيقت امور را بايـد در   _كه گذشت گونه همان _طبق اين مبنا .باشد» بسط و پيشرفت«
 تس ـهمان طبيعت سـيال او  ،حقيقت هر چيزيو  و كردجو تطور و گسترش آنها جست

پـذيرش   ابوزيـد رسد. بـراي   عل و انفعال مستمر با واقعيات بيروني به ظهور ميكه در ف
وجودي براي قرآن كه ثابت و مستقل و سابق بر تاريخ نزول باشد و نه حاصل ديـالوگ  

او تمام وجود قرآن را به ظهور ديـالكتيكي   نمايد. ساله، مشكل مي وسه با واقعيات بيست
آمـاده   بيند، نه يـك كتـاب از پـيش    هاي زمان مي اقعيتمعلولي با و _آن و در پيوند عليّ

براي هدايت انسان تا ابد. از نظر او قرآن كتابي است كـه متـأثر از پيشـينه عربـي مـردم      
سـال  بيسـت و سـه   حجاز و فرهنگ آنان و متأثر از حالات پيامبر و حـوادثي كـه طـي    
  نگي عربي است.رسالت پيامبر اتفاق افتاد، شكل گرفته است؛ قرآن يك محصول فره

  نقد

  ناپذير واحد و تبديلمبدأ ثابت، مقصد  .1
دين، هم از حيث مبدأ فاعلي، ثابت، لايتغير و هميشگي است و هم از جهت مبدأ قابلي، 

مخاطـب  و مقصـد و   حقيقت لايتغير الهـي اسـت   ،منشأ دين .ناپذير است ثابت و تبديل
امري مشـترك بـين همـه     ،نصراحت قرآ به هاست كه انسان ذات و روح و فطرت ،ندي

خطاب  ،قرآن و دين هاي آموزه اساس ،بنابراين .)30: (روم است ناپذير ها و تبديل انسان
به فطرت انساني و مطابق همـين فطـرت واحـد و بـراي هـدايت و كمـال آن اسـت و        

گذشـت زمـان و تغييـر مكـان و اوضـاع و      منـد نيسـت،    تاريخ امري  ،كه فطرت همچنان
 كنـد  ديگري مي يئيتبديل به شرا  انسان مرور ايام نه فطرت .كند نه نمياحوال، آن را كه
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و نحوه تخاطب بـا   قوانين هدايت آندر نتيجه  .گرداند و نه انسان را موجودي ديگر مي
فطـرت بشـر    ،به عبارت ديگر، گيرنده و مخاطب نوع آيات قـرآن  .كند نميتغيير آن هم 
و غيره ندارد؛ گرچه فطرت   ربي و عجميهاي عرب جاهلي و فطرت، ع نه انسان ،است

د يـا  بپيماي ـتواند مراتب مختلف كمال را در قوس صعود  پذير است و مي انساني تكامل
مدسـوس   ،بسا به تعبير قـرآن  گرفتار حجب گشته و چه _توسط گناه _در قوس سقوط

: وم(ر گـردد  بـودن خـارج نمـي    لكن از فطرت انسان ؛و نتواند پيام خدا را بشنود *گردد
كه هيستوريسيزم قائـل بـه    قول به تغيير و تحول ضروري ذات انسان در دل تاريخ .)30

نتيجه تسري ناشايست احكام ماده و موجودات مادي به امور مجرد و معنـوي   آن است،
چـه   اسـت؛  مجرد انسـان فـرود آمـده   فطري و كه قرآن براي هدايت بعد  درحالي ؛است

  يعي نيست.  اينكه بعد جسماني قابل هدايت تشر
توانـد   هرگز نمي ،دهند هايي كه عمده آيات قران را تشكيل مي چنين آموزه ،بنابراين 

عنوان محصول فرهنگي تلقي گردد و جناب  حاصل و يا متأثر از فرهنگ زمانه باشد تا به
تواند قرآن بما هو قرآن را كه هدف غايي آن، هدايت بعد مجـرد انسـان كـه     نمي ابوزيد

هاي آن براي هدايت همين بعـد اسـت، محصـول     ه آن است و نوع آموزههويت انسان ب
منـد   تـاريخ  هـاي عينـي و    فرهنگي و حاصل ديالوگ و رابطة ديالكتيكي پيامبر با واقعيت

  بداند.

  قرآن و متغيرات و مسائل نو
مـتن   .متن قرآني اساساً رعايت حال مخاطبان را در نظر داشـته اسـت  نويسد:  مي ابوزيد

تـرين   هاي عيني است كـه مهـم   سخي مناسب به يك واقعيت فرهنگي با ويژگيقرآني پا
. احسـاس رابطـه ديـالكتيكي ميـان مـتن قـرآن و        بودن آن فرهنگ اسـت...  آنها شفاهي

  .)182ص ،1380ابوزيد، ( زند واقعيت موج مي
هـاي   ها و عينيت گو با واقعيتو آن است كه چون قرآن حاصل گفت ،لازمه اين كلام

 ،، بسـياري از مطالـب آن  اسـت  نمودهمراعات ست و حال مخاطبان بالفعل را خارجي ا
خاص همان جامعه و طبعاً جاي بسـياري از حـوادث و مسـائل آينـده در قـرآن خـالي       

                                                      
  ).10(شمس: » قد خاب من دسيها« *
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هاي آينده هنوز عيني نشده و قرآن وارد گفتمـان بـا آينـدگان     خواهد بود؛ چون واقعيت
اي  در پـاره  ابوزيدگري داشته باشد. اقتضاي حكم دي ،بسا حال آيندگان نشده است و چه

از موارد مثل حقوق زنان به اين مطلب تصريح نموده و گفتار سابق ايشان مبني بر اينكه 
بلكـه در دايـرة    ،تواند همه چيز را زيرورو كنـد  است كه نمي  قرآن يك متن قرن هفتمي

پـذيرد،   مـي  اي را هـم  كند، برخـي را تعـديل و پـاره    هاي عيني، برخي را رد مي واقعيت
  مشعر، بلكه دال بر همين مطلب است. 

: نحـل  /38: (انعـام  كه خود هم به حق مدعي اسـت  چنان _پاسخ اين است كه قرآن
هاي  حاوي آموزه ،زيرا از يكسو ؛كليت همة مسائل را تا روز قيامت در خود دارد _)89

 /157: عـراف ا /135 ،75 ،8: نسـاء  /215و  83: مثـل: بقـره  ( مطلق و كلي فراواني است
بسـياري از مسـائل را    ،و از سوي ديگر )... و 25: حديد /26: اسرا /90: / نحل26: انفال

اند، چنان از واقعيات و جزئيات عيني زمان تجريد كرده كه  كه حتي شأن نزول هم داشته
توان به آيـات   نمونه مي رايشود؛ ب كمتر اثري از جزئيات حوادث در متن قرآن يافت مي

هاي صدر اسلام اشاره نمود كه بدون اشاره به جزئيـات حـوادث و    ن جنگأش نازله در
  .اشاره داشت ،ها و معارف كلي مورد نظر است دنبال طرح ايده وقايع به

هاي نـزول را   از جهت سوم، قرآن، خود مكانيزم تبيين مسائل خرد و جزئي در سال 
گونـه از   صاري تبيين اينوضوح روشن نموده است و تنها شخص پيامبر را مرجع انح به

 ) و7: (حشـر  »وما آتاَكمُ الرَّسولُ فَخُـذُوه ومـا نَهـاكمُ عنْـه فَـانتَْهوا     « :مسائل شناخته است
  ...). و 92: مائده( »وأَطيعوا اللَّه وأَطيعوا الرَّسولَ«

د نياز بشر اما زمان پس از پيامبر تا زمان برپايي قيامت، بديهي است همة مسائل مور
صورت مفصل و جزء جزء در قرآن بيان نشده و بسياري از مسائل نـو و موضـوعات    به

جديد نيز پس از پيامبر و پايـان وحـي قرآنـي رخ داده و خواهـد داد كـه تفصـيلات و       
گونه مسائل را  حال اگر قرآن، خود، مكانيزم تبيين اين .جزئيات آن در قرآن نيامده است

و پيشاپيش آن را تعيين نموده باشد و مرجع تفسـير و تبيـين آيـات    تا روز قيامت تعبيه 
توانـد ادعـا كنـد كـه      الهي و احكام آسماني را مشخص نموده باشد، چنـين كتـابي مـي   

چنين مرجعي را  ،از قبل هاست. از قضا قرآن و پيامبر كانگوي تمام عصرها و م پاسخ
در بيـان احكـام الهـي،     ل پيامبرداند كه مث و آن را در انحصار كساني مي كرده معرفي
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معصوم از گناه و خطا و سهو باشند. جالب آنكه تنها پـس از تعيـين چنـين مرجعـي در     
به كمال رسانيده و نعمت الهـي تماميـت    واقعة غدير خم، خداوند ادعا كرده كه دين را

يافته است و از آن روز به بعد، چون دين، ضمانت بقا يافت، موجبات يأس و نوميـدي  
ما فرّطنا فـي  «) و در اين صورت است كه آياتي نظير 3: ( مائده *كفار فراهم شده است

)، در كنار 89: نحل» ( ونَزَّلنْاَ عليَك الْكتاَب تبياناً لكُلِّ شَيٍ«)، 38: (انعام» ءالكتاب من شي
خـوبي معنـاي خـود را     ) بـه 44: (نحـل  »إلِيَهمِ وأَنزلَنْاَ إلِيَك الذِّكْرَ لتبُينَ للنَّاسِ ما نُزِّلَ«آيه 

منافاتي با اين ندارد كه خـود قـرآن، پيـامبر يـا معصـوم      » تبياناً لكُلِّ شَيٍ«كند.  آشكار مي
  ديگري را مرجع تبيين قرآن قراردهد.

من دو «در كنار اين حادثه عظيم، روايت متواتر در فريقين از پيامبر رسيده كه فرمود: 
دو  بها در ميان شما نهادم كه تا صـحنة محشـر كبـرا، انفكـاك ناپذيرنـد و آن      نگرا ءشي

، بيهقـي  /59 و 26 ،17 ،14صـص  ،3، ج]تـا  بي[حنبل، ( »همان قرآن و عترت پاك اويند
  ).114، ص10ج و 30، ص7، ج]تا بي[

  ابهام در ديدگاه ابوزيد. 2
زان تأثير فرهنگ زمانه در قرآن هايش به مي ها و گفته كدام از نوشته در هيچ كنونتا ابوزيد

هاي متأثر از فرهنگ عربي و كيفيـت و   اشاره نكرده و هيچ معياري براي تشخيص آموزه
ها و احكام ثابت ارائـه نـداده و بـه     اي براي تشخيص آموزه كميت تأثر آنها و نيز سنجه

 اسـت؛  هاي او در اين زمينه دو پهلو و مبهم ديدگاه .صرف چند مثال بسنده نموده است
 باورهـاي آنهـا، حتـي باورهـاي صـحيح     فرهنگ عربي به چه معناست، آيا شامل تمـام  

چون نيز شود؟ اگر نه، ملاك تشخيص باورهاي صحيح از باور اشتباه چيست؟ قرآن  مي
اي در قـرآن   تواند داوري كند؛ بنا بر ديدگاه او كمتـر آيـه   متأثر از همين باورهاست، نمي

 .ت هيچ ارتباطي با واقعيات عيني و فرهنگ زمانه نداشته باشـد ماند كه بتوان گف باقي مي
هاي آنها كه حجم  تواند ادعا كند اگر پيامبران پيشين نبودند، خبري از داستان شخص مي

نداشـتند،   ها قدرت گفتـاري كلامـي   اگر انسان ؛دهند، نبود از قرآن را تشكيل مي  عظيمي
                                                      

رواست؛ اما كساني كه  6بودن جانشينان حضرت رسول اين نگاه بنا بر اعتقاد شيعه مبني بر معصوم *
  هاي ديگري ارائه دهند. اين ديدگاه را ندارند، بايد براي اين معضل جواب
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اگـر كعبـه و عرفـات و     ؛شد نان تكليف نميها، بر آ واجبات مشتمل بر گفتار، چون نماز
اگر شخص پيامبر و  ؛شد مشعر و منا و مسعي و... موجود نبود، حج و عمره تشريع نمي

تـوان   گرفت؛ مـي  جبرئيل امين نبودند، اصلاً چنين وحيي با اين مشخصات صورت نمي
ن هبـوط  ادعا كرد كه اگر آدم و حوا فريب شيطان را نخورده بودند و در نتيجه بـر زمـي  

له ئتـوان از ايـن مس ـ   ديني از سوي خداوند نـازل نمـي شـد؛ آيـا مـي      اصلاً ،كردند نمي
اساس بود و نبود دين را پس از نزول نتيجه گرفت! اگـر... زيـرا در همـة     ،بودن تاريخي

توان رد پايي از تأثير عوامل زماني يا مكاني و واقعيـات   ، ميابوزيداين موارد، طبق مرام 
 ابوزيـد ي يافت. در اين صورت آيا چيزي از قـرآن بـاقي خواهـد مانـد!     عيني را در وح
  كننده و مشخصي براي اين امر ارائه نكرده است. ملاك تعيين

  مندي قرآن و تاريخب نزول اسبا. 3
كنـد، ايـن اسـت كـه      مندي قرآن به آن استناد مي براي اثبات تاريخ ابوزيداز مواردي كه 

لازمـه   .انـد  ع حوادث مختلف و متأثر از آن نازل شـده بسياري از آيات قرآن در پي وقو
آن آيـات هـم يـا اصـلاً نـازل       ،شـد  اين ديدگاه آن است كه اگر اين حوادث واقع نمـي 

  گويد: گرديد. او مي نحوي ديگر نازل مي شد يا در پي حوادثي ديگر به نمي
 هـايي اسـت كـه پيونـد مـتن قـرآن بـا واقعيـت و         ترين دانـش  اسباب نزول از مهم 

متن قرآني پاسخ و واكنشي در رد يـا قبـول    .دهد دو را با يكديگر نشان مي ديالكتيك آن
  .)179ص ،1380ابوزيد، ( واقعيت خارجي است

متن قرآنـي   رةشناخت اسباب نزول از سر حرص و ولع در ثبت حقايق تاريخي دربا
ه شناخت فهـم مـتن قرآنـي و اسـتخراج دلالـت آن اسـت ك ـ       ،بلكه هدف از آن ؛نيست

گفتمـان دينـي معاصـر نـه      .كنـد  شناخت مسبب را حاصل مـي  گويند دانستن سبب، مي
داند. كنارگذاشـتن اسـباب خـاص در     بلكه عموميت لفظ را معتبر مي ،خصوصيت سبب

هـا بـا دشـواري    دينـي در پـذيرش آن   ةآورد كه انديش تمام آيات قرآني نتايجي به بار مي
  .)189-188ص ،(همان روست روبه
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  نقد
  سفي نزول يا سبب به معناي شأن و زمينة نزولسبب فل

، 1، ج1378(جـوادي آملـي،    سـاز نـزول بگيـريم    و زمينـه  اگر سبب را به معناي زمينـه 
زيـرا در ايـن صـورت     ؛بـا تـأثر قـرآن از واقعيـات زمانـه نـدارد       هيچ تلازمي  )235ص
نه متأثر از آنهـا،   هاي زمان و ناظر بر آنها و تواند با اشراف بر واقعيت كننده قرآن مي نازل

در صورتي صادق بود كه اسباب نزول، نـه صـرف    ابوزيدگفتة  .آيات قرآن را نازل كند
هرگز لازم ضروري شأن نزول يا سـبب   ،زمينه، بلكه دخيل در كيفيت نازل باشند و اين

لَـوحٍ  «اشراف دارد و مقدم بر آن در  عرب ةبه واقعيات جامع قرآننزول مصطلح نيست. 
فُوظحبنابر قول مشهور در ذيل آيات»م ، »  فُـوظححٍ مي لَـوف جيِدقُرْآنٌ م ولْ هبـروج  »ب) :

)) و نظـر  59: انعـام  /3: سـبأ  /61بنا بر صريح قرآن (يونس:  »كتاب مبين«در  ) و21-22
ن، موجود بوده و خواهد بود، كتابي كه به دلالت همين آيات، حاوي اندازه و انوع مفسر

قرآني  ي تمام كائنات عالم از جمله قرآن كريم قبل و بعد از وجود آنهاست.مقدار تفصيل
و براي هميشه در كتـاب مبـين موجـود     _و غيرمكتوب ولو به وجود علمي  _كه از قبل

 آندر  حـوادث و فرهنـگ زمـان نـزول باشـد؟     معلول و متـأثر از   تواند بوده چگونه مي
مورد نزول هـم   اتآن واقعيات بايد آي شدن با منقضي معنا بود و وجود سابق بي صورت

 ،ايـن لازمـه را در همـه مـواردي كـه اسـباب نـزول دارد        ابوزيـد  آيـا  .رفت از ميان مي
نقـل   از امام بـاقر   .پذيرد؟ در صورت پذيرش، چيزي از قرآن باقي نخواهد ماند مي

ي من القرآن لما بق ةو لو ان الآية اذا نزلت في قوم ثم مات اولئك القوم ماتت الآي« شده:
 ،1362كلينـي،  » (شيئ و لكن القرآن يجري اوله علي آخره ما دامت السموات و الارض

   .)191ص، 1ج
ديگر چيزي از قرآن  ،آيه هم بميرد ،اي در شأن او نازل شده كه آيه  اگر با مرگ قومي

 همچون روز اولش زنده ،ها و زمين پابرجاست ولي قرآن مادام كه آسمان ؛ماند باقي نمي
  بسا در فهم مراد از آيه مفيد باشد. البته آشنايي با اسباب نزول چه و باقي خواهد بود؛

متن قرآن را  ،داند : ديدگاهي كه لفظ و معنا را نازل از سوي خدا ميگويد مي ابوزيد 
داند و رابطه ديالكتيكي ميان متن و  داراي وجودي مكتوب و پيشين در لوح محفوظ مي

  .)96ص ،1380يد، (ابوز گيرد اديده ميواقعيت فرهنگي را ن
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كه وجود رابطه بين متن قرآن و واقعيات عصر نزول منحصر در رابطة علّـي   درحالي
كتـاب  «يا » لوح محفوظ«تواند در  يك امر مي .اند، نيست و معلولي كه ايشان تصور كرده

 ر زمـان حوادث و واقعيات عيني كـه د وجود ازلي داشته باشد و در عين حال، بر » مبين
اشراف داشته باشد؛ زيرا قرآن از سوي كسي فرود آمده كه عليم و حكيم  ،شوند واقع مي

تواند بر زمان و مكان احاطه و اشراف داشته باشـد. نـه    پس قرآن او هم مي .مطلق است
اينكه خداوند منتظر حوادث روزگار بنشيند تا پس از وقوع آنها و تحت تـأثير آنهـا بـه    

نـازل كنـد و نـه آنچـه خـود       ،طلبـد  و در نتيجه آنچـه حـوادث مـي    خلق آيات بپردازد
ممكن است قائل شـد كـه نـزول     ،داند. به عبارت ديگر خواهد و به صلاح انسان مي مي

هـاي   هيچ تـأثري از واقعيـت   ،اما آنچه نازل شده ؛هاي عيني است قرآن متأثر از واقعيت
  بيروني ندارد؛ نزول متأثر است نه نازل.

  ظ و احكام منسوخلوح محفو .1
  گويد:  گفته مي در رد ديدگاه پيش ابوزيد
معنا ندارد  ،وجود سابق قرآن در لوح محفوظ با آيات ناسخ و منسوخ تعارض دارد«

  .)234ص ،1380(ابوزيد، » هم ازلي باشد هم منسوخ ءيك شي
نسخ حكم را به معناي ظهور اشتباه و نقـص در   آن است كه ابوزيداشتباه سخن 

كـه چنـين    درحالي ؛داند كشيدن خداوند از آن و ابطال آن مي دست ر نتيجهحكم و د
امري اگر در حق انسان روا باشد، درمورد خدا كه علم مطلق است، نارواست؛ بلكـه  

يافتن زمان حكم اسـت و ايـن    آنچه در قرآن، منسوخ نام گرفته است، به معناي پايان
كـرده بـوديم، پـس از تغييـر، آن را     فرض  ما هستيم كه چون در ابتدا حكم را دائمي

نا ميم؛ نسخ به معناي بدا و ظهور اشتباه و پشـيماني درمـورد خداونـد را     منسوخ مي
  دانند. همه، باطل و ناروا مي

اگر نسخ را به معناي طمس و محو آن از صـفحة روزگـار بـدانيم، چنـين امـري      
ي موجود باشـد، در  نحو ازل دش و هم امحايش، در لوح محفوظ بهتواند هم ايجا نمي

به معناي محو آنهـا   ،رود كار مي هحالي كه نسخ، حتي آنجاكه درمورد شرايع پيشين ب
معناسـت كـه آن شـرايع موقـت بـوده، در زمـان خـود ثابـت و          بلكـه بـدين   ؛نيست
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شـدن يـك آيـه     ، منسـوخ ولي قابل سرايت به زمان ديگر نيستند. بنابراين يند؛پابرجا
د؛ زيـرا نسـخ آن هـم بـه معنـاي      در علـم خداونـد نـدار   منافاتي با وجـود ازلـي آن   

آيـا وجـود    .بودن آن از ازل در علم خدا و لوح محفوظ او موجود بوده اسـت  موقت
بـودن   شرايع سابق در لوح محفوظ و ازلي بودن آنهـا، در تنـافي و تضـاد بـا موقـت     

يـن  به ا ابوزيدنزد خدا موقت نخواهد بود، آيا  آنهاست؟ پس بايد گفت هيچ حكمي
    شوند؟ امر ملتزم مي

  بين حوادث و نزول آيات شواهد نافي تلازم .2
اي در شـأن   كه هيچ آيـه  طي دوره رسالت رخ داده بسياري از حوادث و واقعيات الف)

ن قـرار گرفتـه و   اساله وحي كه مورد تصديق بسياري از مفسـر  . انقطاع سهآن نازل نشد
( معرفـت،   د مؤيـدي بـر ايـن مطلـب باشـد     توان اند هم مي عليه گرفته بعضي آن را متفق

هـايي بـا فرهنـگ     چرا قرآن كه به گفته ايشـان مجمـوع گفتمـان    .)145، ص1ج ،1386
  سكوت اختيار كرده است؟ ، اتفاقات بسياري ازدر قبال  ،معاصر است

از  اي زمينه و بدون پيش ئاًبلكه ابتدا ،نزولي ندارند سببهست كه  آيات فراواني ب)
 اننـد م ؛هاي اسلام پرداخته اسـت  م و آموزهبه بيان احكا ثه يا سؤال مردم،قبيل وقوع حاد

گذشـته يـا حـاوي اخبـار از عـالم غيـب، ترسـيم         هـاي  تنوع آياتي كه بيانگر تاريخ ام
، 1380اسـت ( سـيوطي،    دورنماي عالم برزخ، بهشت و جهنم، حالات روز قيامت و ...

  .)20-19ص ،1382/ حجتي، 83، ص1ج
امـا در   ؛كنـد  يا حوادث زمان خود با ذكر نام يـاد مـي   رخي از اشخاصقرآن از ب ج)

بـا   ؛كند آن صرف نظر مي برخي ديگر به ذكر حوادث پيراموني آن بسنده و از ذكر اسامي
تـر از قسـم اول اسـت؛ مـثلاً از      عـرض و يـا مهـم    اينكه در مواردي نقش قسم دوم، هم

كه نقش او در قضاياي صدر اسلام بسي  ابوسفياناما از  ،برد نام مي ابولهبشخصي مثل 
و  خديجـه برد يا از ديگرسو، از حضرت  نام نمي ابوجهلو  عايشهبيشتر از اوست، يا از 

از جنـگ بـدر و    .طور خاص ذكري در قرآن به ميـان نيامـده اسـت    هاي او، به ايثارگري
بـه اصـل    كـه  درحالي ؛برد حد و تبوك اسم نمي؛ ولي از جنگ اُكند حنين به اسم ياد مي

خود قرآن تصريح دارد كه داستان بسـياري   ماجرا اشاره دارد، يا درمورد قصص انبيا
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اگر وحي متأثر از اين وقـايع نـازل شـده     ) و...164: ايم (نساء از رسولان را بازگو نكرده
توانـد چنـين    است، اين تفاوت براي چيست؟ و قائل به تأثير فرهنگ زمانه چگونـه مـي  

شود قرآن فارغ از تأثر فرهنگ زمانه بـا اسـتفاده از    جيه كند؟ معلوم ميهايي را تو تفاوت
زمينه فراهم شده در پي حوادث زمانه، با بيان احكام عام و مطلق، اهداف مقـدس خـود   

  كند. را دنبال مي

  خصوصيت مورد  با عموميت لفظ تخصيصعدم  .3
  اين قاعده از جوانب مختلف قابل دفاع است:

بـه عموميـت لفـظ عمـل شـده اسـت و       6پيـامبر اكـرم   در زمان شخص  الف)
)، آيـة  9-6: (نور )، آية لعان4: مثل آية ظهار (احزاب الغاء شده است؛ ،خصوصيت مورد

) و... ( سـيوطي،  178: )، آيـة كلالـه (نسـاء   38: )، آية سرقت (مائـده 25-23: قذف (نور
  .)111 -104ص ،1382/ ر.ك: حجتي، 85، ص1ج ،1380

نه خصوصيت مـورد   ،فهمد مطلق مي ين مواردي معناي عام وعرف از ظهور چن ب)
حمـل بـر    ،بنـابراين  ، همـان ظهـورات عرفـي اسـت.    و آنچه در خطابات حجت اسـت 

 ،عـلاوه  هب .طلبد، نه حمل بر معناي ظاهر خصوص مورد كه خلاف ظاهر است، دليل مي
شده است. چرا به صيغة جمع نازل  ،اگر مراد خداوند از چنين آياتي خصوص مورد بود

ها براي نوع بشـر اسـت و مـورد نـزول، صـرفاً       آيا جز اين است كه اين احكام و آموزه
تا آنجاكه امكـان داشـته    دليلزمينه و فرصتي است براي ابلاغ احكام جهاني و به همين 

   هاي عيني تجريد شده و بر پيامبر نازل گشته است. آيات قرآن از خصوصيت
ري از آيات قرآن حتي شامل مـردم زمـان نـزول    اگر مورد، مخصص باشد بسيا ب)

شـمولي   با اجماع بر جهان ،هاي پس از پيامبر و اين چه رسد به نسل ،شود وحي هم نمي
شمولي رسالت پيامبر و قرآن او و با ظهور بسياري از آيات كه رسـالت پيـامبر و    و زمان

ومـا أَرسـلنْاَك إلَِّـا كاَفَّـةً     « :داند، تنافي دارد گر نوع بشر تا روز قيامت مي قرآن را هدايت
وأُوحـي إلَِـي هـذَا    «)، 52: (قلم »وما هو إلَِّا ذكْرٌ للْعالَمينَ«)، 28: (سبأ »للنَّاسِ بشيرًا ونَذيرًا

)، 185 :(بقـره  »أُنـزلَِ فيـه الْقُـرْآنُ هـدى للنَّـاسِ     «)، 19: انعام» (الْقُرْآنُ لأُنذركمُ بِه ومنْ بلَغَ
إِنَّها لَإِحدى الْكبُرِ « ) و1: (فرقان »تبَارك الَّذي نَزَّلَ الْفُرقْاَنَ علَى عبده ليكُونَ للْعالَمينَ نَذيرًا«
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  .)36و  35 :(مدثر »نَذيرًا للبْشَرِ
 هـا و مـردم تـا روز    امـت  گر همه كه قرآن هدايت دهد نشان ميروايات فراواني هم 

   .)274-272، ص1ج ،1386قيامت است ( ر.ك: معرفت، 

  بودن كلام الهي بحث حادث يا قديم
بحث حادث  ،هاي خود ارائه كند براي آنكه از سخن قدما هم شاهدي براي گفته ابوزيد
 كند و به ميل خود نظر معتزله را كه قائل به حـادث  بودن كلام خدا را مطرح مي يا قديم

تكوين و نزول آن به فراخور نيـاز   كند كه مي معناگونه  اين ،يندبودن كلام خدا و مخلوق
اين معنا بخشي از ساختار فكـري ديگـري    و در جهت تحقق منافع وي بوده است.بشر 

ديد. معناي حـدوث قـرآن و    صورت زنده و پويا مي بود كه ماهيت، جهان و انسان را به
معنـاي   ،با تأويل و روش فهـم آن  گرداند و حيث سياليت را به آن باز مي مندي و تاريخ

  .)272-271ص ،1383(ابوزيد،  رهاند دين را از زندان مقطعي تاريخي مي
تأثر قرآن «و قول به حدوث، غير از مبحث تازه و نوي   رسد بحث قديمي به نظر مي

ها كسي قائل نبود كه قـرآن متـأثر از فرهنـگ زمانـه      ؛ در آن زماناست» از فرهنگ زمانه
چنين مطلبي در آن روزگار مطرح نبوده است. هم اشـاعره و هـم معتزلـه     است و اصلاً

بـودن و   داننـد وحـادث   قرآن را كـلام خـدا و مصـون از دخالـت عناصـر غيرالهـي مـي       
كـه اگـر كسـي     را به همراه ندارد؛ چنـان  ابوزيدآثار مورد نظر  دانستن قرآن لزوماً مخلوق

خدا در خلق عالم شـركت داشـته اسـت.     نيست كه غيرا معن دانب ،عالم را مخلوق بداند
دانستند نيز قائل بودند كه لفظ و معنـا از خداسـت و چنـين     آنان كه قرآن را مخلوق مي

ل به تـأثير فرهنـگ زمانـه    ن به حدوث قرآن خطور نكرده بود. بله، قوامري به فكر قائلا
 ،حدوث باشد نه اينكه هركه قائل به ،بودن قرآن امكان طرح دارد بر فرض حادثتنها بنا

توان قول به حدوث قرآن را  مندي قرآن و سياليت آن باشد. پس نمي لزوماً قائل به تاريخ
بلكـه   ،بودن قـرآن قـرار داد   ثر قرآن از فرهنگ و زمان، در مقابل قول به قديمأاز حيث ت

  كند. بر آن بار مي ابوزيدچيزي است كه  ،اين
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  ي قرآنيها ام و اموزهمندي پاره اي از احك و زمان مندي تاريخ) ب
كند كه به نظـر او امـروزه    هايي را ذكر مي موارد و مثال ،مندي قرآن در بيان تاريخ ابوزيد
مندي آن واضح شده و معتقد است اين امور بايد از متن دين كنار گذاشته شود. در  زمان

  پردازيم:  نقد و بررسي برخي از آنها مي اينجا در حد گنجايش يك مقاله به

  ... كرسي و ،سحر ،جن ةلئمس
  گويد: مي ابوزيد

 ،هايي است كه مربـوط بـه سـحر    عنوان شاهد مثال، تاريخي شده، متن هايي كه به از متن
كـه سـاختار ذهنـي     هـايي بـوده   هـا و واژه  جن و شيطان لفظ ،سحر .باشد جن و شيطان مي

ين دليل اسـت  ا باشد ... ن از سير تكاملي ادراك بشري ميمخصوص يك مرحله زماني معي
 ،تنها در سياق متن تاريخي آمده كـه بـه نظـر قـرآن     ،كه آيات قرآني كه به سحر اشاره كرده

  .)80-79ص ،1380و  212 -211ص م،1994حكم آن تحريم است (ابوزيد، 
عبارت است از امكـان   ،وحي مبنايي عميق و محكم در فرهنگ عرب دارد و آن ةپديد 

  .)91ص ،1380( ابوزيد،  جن از عوالم ديگر و طينارتباط انساني با فرشتگان و شيا
كرسي و پادشاهي خداوند هـم معتقـد اسـت كـه از عناصـر       عرش و ةدربار ابوزيد

  .)207، صم1994( ابوزيد،  فرهنگي عصر نزول بوده است

  نقد
ذكرشده، اقامه شده است و  دليل متقني بر انكار جن و ساير موارد ،در علم جديد آيا. 1

يا هـر آنچـه را   آدر توانايي علوم تحصلي و تجربي است؟ و  ،اثبات يا انكار آن آيا اصلاً
  بايد خرافه و وهم دانست؟ ،علوم روز توان اثبات آن را ندارند

 ،داشـت  بـود و واقعيـت مـي    الذكر مربوط به حقايق عـالم معنـا مـي    اگر امور فوق .2
آيـا بـه مجـرد اينكـه مـورد       كـرد؟  بايد استفاده مـي   خداوند در بيان آن از چه مكانيزمي

ن را مـتهم بـه تـأثر از آن    آماند تا كسي قر بايد مسكوت مي ،پذيرش فرهنگ زمان است
 فرهنگ نكند؟
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خلـط و اشـتباه    مباحث انتولوژيك با مباحث لينگوئيستيك بين ابوزيددر كلمات  .3
هـاي زبـاني    شيطان و... غير از بحـث  ،سحر ،شناسي جن بحث از هستي رخ داده است؛

ايـن   دهد. لزوماً اشتباه در مباحث وجودي را نتيجه نمي ،ست و اشتباه در مباحث زبانيا
شناختي است كه مربوط به حوزه فلسفه و مباحث عقلي و نقلـي   هستي گونةمباحث از 

ها در زبـان عـرب    است و امكان ندارد با بررسي معناي لغوي يا مراد استعمالي اين واژه
تـوان نتيجـه انتولوژيـك     شناختي هرگـز نمـي   ز يك بحث زبانا .آن را نفي يا اثبات كرد

گويد جن، كرسـي و ... از كلمـات رايـج در زبـان و فرهنـگ عـرب        مي ابوزيد گرفت.
بودن  و اسنادها اشتباه در آمده و موهوم ها مرور زمان همة اين استعمال جاهلي بوده كه به

از همين قماش اسـت و ايـن    كار رفته نيز هنچه در قرآن بآپس  .آن واضح گرديده است
اين است كه بر فرض، تمام آنچه در زبان و فرهنگ  پرسش .امور وجود خارجي ندارند

كار رفته، باطل و موهوم باشد، اين قضيه چيزي وراي خودش را اثبات يـا نفـي    هعرب ب
آشكارشـدن  كند و ارتباطي سيستماتيك به بحث از وجودشناسي ايـن امـور نـدارد.     نمي

اي از امور به جن يا سحر توسط علم روز هرگز مساوي بـا اشـتباه    استناد پاره اشتباه در
كه نه دليل عقلي بر استحاله  درحالي ؛در اصل اعتقاد به وجود حقيقي جن و سحر نيست

  وجود و نه دليل نقلي بر انكار وجود آنها اقامه شده است.
قـرآن   لزومـاً  ،ص داردآيا هر آنچه در فرهنگ جاهلي رايج است و بار معنايي خا .4

؟ و آيا لوازم يك معنا جزء معنا و اراده كرده باشد با تمام لوازم آن هم بايد همان معنا را
، در زماني كه انسـان تركيبـات و   »آب«مثال آيا معناي لفظ  رايله الفاظ است؟ ب موضوع

يـا   ت؛، متفـاوت اس ـ با زماني كه به آنها پي برد ،دانست دهندة آب را نمي عناصر تشكيل
هـاي انسـان    اينكه كشف جديد خود يك معرفت جديد است دربارة آب كه بـه آگـاهي  

لوازم يـك معنـا داخـل در     ،بنابراين .افزوده گشت، نه اينكه معناي آب تغيير كرده باشد
بتوان گفت تمام آن لوازم را هـم اراده كـرده    ،كار برد همعنا نيست تا هركس آن لفظ را ب

كـه در جامعـه عـرب     ،لـوازم آن  ةرا بدون التزام به هم معنايي ،ظقرآن از اين الفا است.
موظـف   راعترت طـاهرين   هم ورا و ا6پيامبر خداوند، اراده كرده ورايج بوده است، 

خـوبي   وده و به اين وظيفه خود بـه نم و بيان لوازم معناي مراد خود به تبيين اين معارف
هـاي   عرش و كرسي فراخور ظرفيـت  ،قلم ،لوح ،جن اند و در سنت از معاني عمل كرده
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اين منافـاتي بـا اينكـه     _ كه گذشت چنان _ و ن پرده برداشته شده استامتفاوت مخاطب
 بشر يابنا ةقرآن براي هم كل ندارد فهم معاني  لزومي ندارد. ،قرآن تبيان همه چيز است

ن سـخن  همچنين اي .پذير باشد امكان واضح و ،نحو مستقل و بدون رجوع به اهل ذكر به
كـه قـرآن راه و مرجـع     همـين  ،زيرا اولاً ؛است ندارد» عربي مبين«منافاتي با اينكه قرآن 

انـد   ن گفتهاكه برخي از مفسر گونه همان ،ثانياً ؛كند كفايت مي ،آموختن آن را تبيين نموده
هـاي   مثـل لهجـه   ،معنا باشد كه در قرآن از عربي غير مبـين  تواند به اين مي» عربي مبين«

بلكه از عربي فصيح  ؛نامفهوم باشد ،و بخشي استفاده نكرده است كه براي غير آن محلي
استفاده نموده اسـت؛ نظيـر آنچـه امـروزه در همـه       ،هاست كه قابل فهم براي همه لهجه

( نصـيري،   گيـرد  هاي بزرگ دنيا در وسايل ارتباط جمعي مورد اسـتفاده قـرار مـي    زبان
   .)45، ص5ج ،1387
قرآن شاهدي بر اينكه قرآن توهمـات و خرافـات عصـر نـزول     در هيچ كجاي  .5
بلكـه برخـي از توهمـات آنهـا      جادو را پذيرفتـه، وجـود نـدارد؛    ،سحر ،جن ةدربار
 داشـتن آنـان بـا خداونـد     كند؛ مثل اعتقاد بـه نسـبت مصـاهره    مورد جن را رد ميدر
 /100: نعامو اعتقاد به سلطنت و الوهيت و در نتيجه پرستش آنها ( ا )158: صافات(

بيـان داشـته و خصوصـيات     فارغ از باورهاي مردم ديدگاه خود راآنگاه  ) و41: سبأ
از  ؛يك از آنها ابطال نشده است كه تا به امروز هيچ مختلفي را براي جن مطرح كرده

)، تقدم خلقـت آن بـر خلقـت    56 :ذاريات/ 15: جمله اعتراف به وجود آن (الرحمن
)، مرگ و بعث و حشرداشـتن آنهـا   27 :ها از آتش (حجر)، خلقت آن34 :انسان (بقره

)، مكلـف  40- 39 :)، قادر به حركات سريع و اعمال شاق (نمل6 :جن /18 :(احقاف
)، آثـار خيـر و   16 :جن)، جنيان كافر و جنيان مسلمان (56 :به تكاليف الهي (ذاريات

و اسـت   ) مـورد تأييـد قـرآن    6- 4 :نـاس ن در زندگي مادي و معنوي انسان (شر آنا
بـودن آنهـا و مسـلم و     در برخي از آنهـا چـون حشـر و بعـث آنهـا، مكلـف       كم دس

الجملـه   مردم آن زمان باشد و برخـي هـم فـي    تواند مورد اعتقاد كافرداشتن آنان نمي
  كند.   مورد اعتقاد آنان بوده است و در هر صورت مشكلي ايجاد نمي

جن  دربارةدات اعراب جاهلي با رجوع به متون تاريخي و ادبي عرب به برخي اعتقا
اعـراب جـاهلي معتقـد بودنـد جـن در       خوريم كه در قـرآن اثـري از آن نيسـت؛    بر مي
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كند، جن  را خداوند هلاك مي  كند و هر قومي هاي مهجور و دوردست زندگي مي وادي
، 6وان، ج( الحي ـ كننـد  شود و آنها از ورود ديگـران جلـوگيري مـي    ساكن منازل آنها مي

قابـل دسـترس در:    ؛»الجن و احوالهم فـي الشـعر الجـاهلي   «، ل از زيتونيبه نق 215ص
www. Dahsha. com )10/9/88(جن در تصور جاهلي، مركب و سواري خـود را از   )؛

كنـد؛   مار و عقرب انتخاب مي ،حيوانات صحرا مثل شترمرغ، آهو، موش دوپا، خارپشت
(ديوان اعشـي،   پنداشتند جن را موجوداتي ترسناك با پاهاي بسيار بلند ميدر عين حال 

قابـل دسـترس در:    ؛»الجن و احوالهم فـي الشـعر الجـاهلي   «، به نقل از زيتوني 317ص
www. Dahsha. com )10/9/88(    ؛ در نظر جاهليت، بعضي از اماكني كـه جـن سـاكن(

هاست،  ترين سرزمين درختو پر پر از رزق و روزي است و از حاصلخيزترينآن است، 
نكردن  ها را دارد و اعرابي كه در نزديكي آنها سكونت كنند به شرط دشمني بهترين ميوه

الجـن و احـوالهم فـي    «عبـدالغني الزيتـوني،   ( شوند ها بهره مند مي با جن، از اين نعمت
ديوان  و 225و  189، 215، صص6ج و 225، ص2ج الحيوان، به نقل از» الشعر الجاهلي
  .)و...  135 و 317، 37، 251اعشي، صص

ولـي بـه جزئيـات، حـدود،      ،الجمله تـأثير آن را پذيرفتـه   درمورد سحر نيز قرآن في 
). آشكارشدن اشتباهات گذشتگان در 102ه: شرايط آن اشاره نكرده است ( بقر كيفيت و

نه  ،دليل اشتباه در استناد است درخصوص همان اموراسناد اموري به جن و غيره صرفاً 
طباطبـايي،   دليل انكار اصل وجود آن و نه دليل اشتباه در استناد هر امري بـه آن ( ر.ك: 

  .)187ص ق،1424معرفت،  /39، ص20ج ق،1417
 _از سـوي ديگـر   دانـد و  از يكسو، اموري مثل سحر را موهوم و باطل مي ابوزيد .6
به معنـاي تحـريم    سخن اين .ويد قرآن سحر را حرام كرده استگ مي _كه گذشت چنان

كـه قـرآن    درحـالي  ؛در قرآن و در نتيجه نفوذ باطل به قرآن كـريم اسـت    يك امر وهمي
  .)42-41: (فصلت كند صريحاً اين امر را رد مي

 ةپذيري معرفتـي قـرآن در هم ـ   تشكيك در صدق ،اين ديدگاه درمورد قرآن ةلازم .7
موضوعات ديني حتـي عباديـات زيـر سـؤال      ةو تمسك به قرآن در همابواب آن است 

اي آيـات و   قـرآن بـه پـاره    و تأثيرپـذيري  زيرا دليلي بر اختصاص بشري بودن ؛رود مي
 ـ ،همچنين اگر يقين به خطا .موضوعات قرآني نيست ه بلكه احتمال خطا در پيامبر موج
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براي سـنجش   ،متون بشريكل قرآن و سنت از حجيت ساقط شده و همانند ساير  ،شد
خـود را جانشـين وحـي     عقل آن بايد به عقل بشري ارجاع داد و آيا اومانيسم غربي كه

  ادعايي غير از اين دارد؟ ،داند مي
تـاريخ و   آيات فراواني از قرآن دال بر اين است كـه تلقـي قـرآن، فـارغ از تـأثير      .8

تلقي كند و بر مردم بخواند  فرهنگ زمان صورت پذيرفته و آنچه پيامبر توانسته از وحي
و بگويد، هماني است كه خداوند بر او وحي و نازل كرده است و شخص پيامبر به هيچ 

وما ينْطقُ عنْ الْهوى إِنْ « تأثيري در معنا يا الفاظ آن نگذاشته است: _ولو ناخواسته _نحو
وأَنزلَنْاَ إلِيَك الذِّكْرَ لتبُينَ للنَّـاسِ مـا   «)، 5-3 :نجم» ( هو إلَِّا وحي يوحى علَّمه شدَيد الْقُوى

ِهمَ44: (نحل» نُزِّلَ إلِي ،(»ٍيمليمٍ عكنْ حَنْ لدلتَُلَقَّى الْقُرْآنَ م إِنَّكو ) «لتَنَْزِيـلُ  «)، 6: نمل إِنَّهو
» ك لتَكُـونَ مـنْ الْمنـذرِينَ بِلسـانٍ عرَبِـي مبِـينٍ      رب الْعالَمينَ نَزلََ بِه الرُّوح الْأَمينُ علَى قَلبِْ

اين آيـات و آيـات متعـدد     .)9: (احقاف» إِنْ أَتَّبعِ إلَِّا ما يوحى إلَِي«)، 195-192: (شعراء
همان قـرآن قبـل از    ،امبريخوبي بر اين نكته دلالت دارند كه قرآن پس از تلقي پ ديگر به

(تعليم بالفعـل   ت كه خدا وحي نموده و به پيامبر تعليم داده استهماني اس ؛تلقي است
نه تأويل و حتي الفاظ و كلمات عربـي   ،تنزيل است .ناپذير است) از تعلّم بالفعل جدايي

هـيچ   ،شخص و شخصيت پيامبر و شرايط تـاريخي  .آن هم نازل از سوي خداوند است
» فَـإِذَا قَرَأْنَـاه فَـاتَّبعِ قُرْآنَـه    «ز قبيـل:  اند. همچنين آيـاتي ا  دخالتي در كيفيت نازل نداشته

) دلالـت بـر وحـي    108: عمران (آل »تلْك آيات اللَّه نتَْلُوها عليَك باِلحْقِّ« و )18(قيامت: 
چون قرائت و تلاوت بدون كلمات و الفاظ نيست. گذشـته   ؛اي قرآن دارد لفظي و كلمه

محصـول   ابوزيـد ن، چگونه از پيامبري كـه بـه نظـر    سابقه قرآ از اينكه سبك بديع و بي
كس، حتي از  ين متني با اين اسلوب از سوي هيچجامعه عرب است و تا لحظه وحي چن

 ةدربـار  ابوزيـد بـا مبنـاي    ،اين .سوي خود پيامبر مسبوق به سابقه نبوده، پيدا شده است
 گويد: م تحدي ميمند پيامبر سازگار نيست. به همين جهت، قرآن در مقا تاريخ شخصيت 

ترديد داريد، يك سـوره مثـل آن يـا يـك سـوره       ،خود نازل كرديم ةاگر در آنچه بر بند
شود همين  معلوم مي .)23: (بقره توسط شخصي كه شرايط پيامبر را داشته باشد، بياوريد

   قرآن با همين الفاظ و معاني از سوي خداست و پيامبر فقط شأن قابلي دارد.
 فرهنگ زمانـه  خوبي گوياي اين است كه مواردي كه به6 امبرعملي پي ةسير. 9



 

138  

ال 
س

هج
هم 

د
ار 

/ به
13

92
 

شـدت بـا آن مبـارزه     بـه  ،دانسـته  را برخلاف وحي الهي و مخالف مصالح انسان مـي 
  كرده است: مي

 /54: انفال /193ه: (بقر گير با ظلم )، مبارزه نفس47: يونس /25: (حديد قيام به قسط
: هاي فراگيـر (مائـده   ، مقابله با ناهنجاري)157: ( اعراف )، طرد و نفي خرافات10: نساء
بر 6دادن فرهنگ قرآني و محمدي وعده غلبه )،11 :مجادله /54و 37، 4 :احزاب /103

)، نهي مؤكـد و مكـرر پيـامبر از تبعيـت از     9: صف /28 :فتح /33 :(توبه ها تمام فرهنگ
و  120:ه (بقـره هاي نفساني اعراب جاهلي كه طبعاً برخاسته از فرهنگ زمانه بود خواسته

اهـداف وحـي و رسـالت    ترين  ها آيه ديگر) و... از مهم و ده 41: مائده /18: جاثيه /145
هـا ايسـتاد، بهتـرين يـاران و      كه پيامبر تا پاي جان بر سر ايـن آمـوزه   شمرده شده است

 اربلـي، ( بستگانش را فدا كرد و او خود فرمود كه هيچ پيـامبري مثـل مـن اذيـت نشـد     
دين و فرهنگي كه  حال آيا معقول است .)697، ص1382پاينده،  / 537، ص2، ج1381

تر از تبعيت فرهنگ  چه تمامشدت هر ها غلبه كند و به قرار است بر همه اديان و فرهنگ
تأثر پيامبر و  ها باشد!؟ دارد، خود متأثر و احياناً برگرفته از همان فرهنگ عربي برحذر مي

زد همـه   ثبات قدم پيامبر بر آنها زبـان كه ز اين اهداف يك ا قرآن از فرهنگ زمانه با كدام
اي جـدا از   چگونه ادعـا دارد كـه وحـي (قـرآن) پديـده      ابوزيدو است، سازگار است؟ 

بلكـه بخشـي از مفـاهيم آن     ،منزله جهش از واقعيت و خرق قوانين آن نبوده واقعيت به
وحي جداي  .)80، ص1380ابوزيد، ( فرهنگ و برآمده از قراردادها و باورهاي آن است

اسـت و وحـي   » وحي«قرآن به مقتضاي اينكه  اما ز واقعيات زندگي انسان نبوده است؛ا
تمام قوانين جـاهلي را كـه برخاسـته از     ،)4-3: (نجم قرار گرفته» هوي«در قرآن مقابل 

خـاطر   خرق نموده است و اگر احياناً مواردي را تثبيت نمـوده، بـه   ،فرهنگ جاهلي بوده
 دليـل  نـه بـه   ،كه آن را صحيح دانسته و براي همه و هميشه تثبيت كرده استاين است 

به معناي برآمدن قرآن از فرهنـگ و باورهـاي    ،اينكه در فرهنگ عرب آمده است و اين
بـود، همـه آن را رد    چراكه اگر در نظر قرآن كل فرهنگ عرب مردود مـي  ؛عرب نيست

  ت.كرد، مثل ساير مواردي كه مردود دانسته اس مي
مادي و تجربـي اسـت كـه در     نگرش صرفاً تأثيرپذيري از اين ديدگاه حاكي از. 10

 .بينـد  مـي  يدهد و همـه چيـز را زمين ـ   تبيين مراتب هستي بين مجرد و مادي تمييز نمي
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و همه نويسـندگان هرمنوتيـك و    امين خوليمديون  ،گويد: بدون ترديد خود مي ابوزيد
چ ترديدي ندارم كـه در مـن تـأثرات ماركسيسـتي،     ام ...هي كسيستيرهاي ما برخي كتاب

  .)508ص ،1380ابوزيد، پديدارشناختي و غير آن فراوان است (
نويسد: ارتباط دو پديده شعر و كهانت با جـن در انديشـه و نگـرش     مي ابوزيد .11

 ةمبناي فرهنگي پديد ،ها به امكان ارتباط بشر با جن يعني اعتقاد عرب ،آن ةعربي و لازم
يني است. اگر فرهنگ عرب پيش از ظهور اسلام را از چنين باورها و تصـوراتي  وحي د

وحـي را از نظـر فرهنگـي فهـم و درك كـرد. اگـر چنـين         ةتوان پديد خالي بدانيم، نمي
توانسـت   چگونـه عـرب مـي    ،عرب آن روز نداشت باورهايي ريشه در نگرش و انديشه

  .)80ص همان،( داي از آسمان بر همنوع خودش را بپذير نزول فرشته
بلكـه   ،بلكه صرف گمان و حدس ،ايشان هيچ دليلي بر اين حرف سست ندارد، اولاً

چيني عليه پيامبر از سوي همـين   زيرا بيشترين مبارزه، انكار و توطئه ؛اشتباه محض است
كـه خـود حضـرتش     تا جـايي  ؛.. صورت گرفته.سحر و ،اعراب جاهلي و معتقد به جن

 /537، ص2ج ،1381( اربلي،  اندازه من مورد اذيت واقع نشد به كس : هيچاستفرموده 
  .)54، ص1، ج]تا بي، [ماجه ابن

سحر  ،است كه افرادي كه ديروز و امروز اعتقادي به جن آنلازمة گفتار ايشان  ،ثانياً
لزومـاً منكـر    ه اينـان آيا امـروز و جادو نداشته و ندارند لزوماً نبوت و وحي را نپذيرند. 

موافقـت   ،آنچه باعث پذيرش اسـلام از سـوي ايمـان آورنـدگان اسـت      ،لثاًثا اند؟ وحي
هاي پاك و طيب است و به همين خاطر است كه دين حنيـف   هاي ديني با فطرت آموزه

اي را  در هر سرزمين، با هرگونه آداب و رسوم و زبان و فرهنگ كه عرضه گـردد، عـده  
حت داشـت، بايسـته نبـود كـه     ص ـ ابوزيـد كه اگـر گفتـة    كشد؛ درحالي سوي خود مي به

) به دنيـاي مـدرن امـروزي    ابوزيدمند (به تصور  تاريخ كه با همين قرآن و سنت  اسلامي
شـد. اگـر    ها مورد پذيرش و استقبال گسترده واقـع مـي   شود، در ساير فرهنگ عرضه مي
هـاي آن خـاص آن جامعـه بـود،      ثر از فرهنگ عرب و طبعاً بسـياري از آمـوزه  أقرآن مت
مردم جهان را دعوت به اسلام  ،ست كه در صدر اسلام هم پيامبر با همين قرآنچگونه ا

كند و از سوي بسياري از مردم غيرعرب كه آداب و رسوم و فرهنگي بسيار متفاوت  مي
  گردد. از اعراب داشتند، مورد استقبال واقع مي
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 گيري نتيجه

منـدي قـرآن، فهـم     ريخهاي او بر تـا  و دليل ابوزيداز آنچه گذشت، روشن شد كه تفكر 
دليل در  امبر و معناي متن از انسجام و استحكام برخوردار نيست و مغالطه و سخن بييپ

كـه خـود او هـم     چنـان  _هاي او شود و بسياري از گفته كلمات ايشان به وفور يافت مي
برگرفته يا متأثر از فيلسوفان غربي است كه آن هم سست و در دفـاع از   _معترف است

 ،ان است و برخي از آن در غرب هم به نقد كشيده شده است و از سوي ديگرخود ناتو
بلكـه بـا بسـياري از آن در     ؛هاي ديني و قرآني هماهنـگ نيسـت   هاي او با آموزه ديدگاه

  تضاد و تعارض است.
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